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  چکیده

در روابط حقوقی ، دهد غلبه رخ میاگرچه امروز اکراه به معناي خاص آن که همراه با تهدید و 

خورد ولی اعمال فشار جهت انعقاد قراردادي کـه آزادي اراده فـرد را تحـت     کمتر به چشم می

کند. بر ایـن اسـاس گـاهی اکـراه در قالـب       به انحاي دیگري خودنمایی می، دهد تأثیر قرار می

ولی این امر در بستر  پیوندد چراکه گرچه عامل اضطرار جنبه شخصی دارداضطرار به وقوع می

پیونـدد کـه   کند. این موضوع در دو مورد به وقوع مـی یک فشار و تهدید بیرونی ظهور پیدا می

. 2 و . قرارداد اضطراري ناشی از اکراه بـر سـبب معاملـه   1شود؛ خود نیز به اقسامی تقسیم می

، قرارداد اضطراري ناشی از اکراه بر دو عمل مردد. در باب اثـر معاملـه مضـطر در حالـت اول    

نظرات فقها و حقوقدانان متفاوت است؛ مشهور فقهـا آن را بـه تبـع حکـم معاملـه اضـطراري       

بطلان و عدم نفوذ را نسبت بـه آن  ، دانند و حقوقدانان نیز ضمانت اجراهاي صحتصحیح می

عدم نفـوذ معاملـه در ایـن    ، رسد با توجه به تحقق رکن معنوي اکراهد که به نظر میانبیان کرده

اختلافی نیسـت   تقریباً، مورد با منطق حقوقی سازگارتر است. نسبت به اثر معامله در مورد دوم

معاملات اضطراري که در بستر یک فشار بیرونی ، دانند. بر این اساسو همه آن را غیر نافذ می

باشد گرچه نفس معامله اضـطراري  غیرنافذ بوده و نیازمند تنفیذ بعدي مضطر می، ودشواقع می
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  مقدمه

یکی از شرایط اساسی صحت » قصد و رضاي طرفین«) قانون مدنی 190بر اساس ماده (

حقوقدانان نیز نخستین شرط صحت هر معاملـه را قصـد و   همین مبنا  قراردادهاست. بر

اند و مباحث مستوفایی را در خصـوص فقـدان قصـد و رضـا یـا       رضاي طرفین دانسته

اند. از جمله مواردي که در کتب حقوقی به عنوان یکی از  مخدوش بودن آن ارائه نموده

و » ضـطرار ا«باشـد کـه بـه تبـع آن بحـث از       مـی  »اکراه«، عیوب رضا مطرح شده است

) قانون مـدنی  206) و (203معاملات اضطراري نیز به میان آمده است. به تصریح مواد (

در حـالی کـه   ، اکراه موجب عـدم نفـوذ قراردادهاسـت   ، و اتفاق نظر حقوقدانان و فقها

آورد؛ در عین حال مصادیقی وجود دارد که به  اضطرار خللی به صحت معامله وارد نمی

ها را ملحق به اکراه یـا   توان به سادگی آن شود و نمی رار تلقی مینوعی بین اکراه و اضط

معـاملات اضـطراري ناشـی از اکـراه اسـت بـدین       ، اضطرار دانست. یکی از این موارد

آورد که او شرایطی را براي طرف دیگر معامله فراهم می، صورت که در مواردي متعامل

این در حالی اسـت کـه هـیچ فشـار     شود؛ جهت رفع این شرایط وارد انعقاد قرارداد می

 معامله شده است. به ردااو بر اثر اضطرار وا مستقیمی به فرد وارد نشده است و ظاهراً

، اهمیت و ضرورت اصلی این بحث بدان است که در حقوق ما و پیشـینه فقهـی آن  

هایی صورت پذیرفته اسـت و بـه طـور عمـده     گرچه در باب خود اضطرار قلم فرسایی

اما کمتر بـه ایـن   ، لات مضطر مورد تبیین فقهی و حقوقی واقع شده استوضعیت معام

ایـن  ، نکته پرداخته شده است که در صورت ایجاد وضعیت اضـطراري ناشـی از اکـراه   

  معاملات باید چگونه قلمداد شود.

اصلی این پژوهش آن است که آیا چنـین معـاملات ملحـق بـه معـاملات       سؤاللذا 

شد یا ملحق به معاملات اکراهی بوده و غیرنافـذ اسـت؟   بامی اضطراري است و صحیح

ضمانت اجراي چنین معاملاتی در فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟ بر این اساس ابتدا 

پردازیم و سـپس ضـمانت اجـراي ایـن     به تبیین مفهوم اضطرار و تفاوت آن با اکراه می

  کنیم.معاملات را در فقه امامیه و حقوق ایران بررسی می

  

  



 51 ایران حقوق و امامیه فقه در اکراه از ناشی اضطراري معاملات اثر

  ماهیت اضطرار و تفاوت آن با مفاهیم مشابه. 1

بـه  ، در این بخش ابتدا معناي لغوي و اصطلاحی اضطرار را بررسی نمـوده و در ادامـه  

 بیان تفاوت این مفهوم با مفاهیمی چون اکراه و همچنین جهت معامله خواهیم پرداخت.

  معناي لغوي و اصطلاحی اضطرار. 1-1

متفاوتی گرفته شده است که از معانی مشهور آن ضرر در معانی » ضر یضر ضرا«از ماده 

سختی و بدحالی است. اضطرار نیز بر معـانی اخیـر دلالـت دارد و از    ، تنگی، مقابل نفع

مصدر باب افتعال است که به مناسب حـرف ضـاد و بـر    ، شناسی لحاظ اشتقاق و ریشه

اضـطرار  ، به هر حال تاء باب افتعال تبدیل به طاء شده است.، اساس قواعد زبان عربی

، اسم مصدر آن است که در منابع لغت به معناي حاجت، مصدر باب افتعال و ضرورت

، طریحـی  ؛45 ، ص8 ، جق1416، ابن منظور(سوء حال و شدت حال تعریف شده است 

، درمانـدگی ، ناچـاري ، به معنـی بیچـارگی    لذا اضطرار در لغت .)373 ، ص3 ، جق1386

منـد کـردن کسـی آمـده      مجبور کردن و حاجت نهایتاًاجبار و ، نیاز به چیزي، لاعلاجی

   .)142 ، صتا بی، است (دهخدا

اضطرار در فقه و «در ترمینولوژي حقوقی راجع به مفهوم اضطرار چنین آمده است: 

حقوق مدنی حالتی است که در آن تهدید وجود ندارد ولی اوضاع و احوال براي انجام 

به سابقه آن ، با وجود عدم رضایت و تمایل به آن کارطوري است که انسان ، یک عمل

ولـی از روي قصـد و رضـاي    ، رغم میـل بـاطنی خـود   آن کار را علی، اوضاع و احوال

آن معاملـه یـا آن کـار را     ـنامنـد    که آن را در حقوق مدنی رضاي معاملی می ـخاصی  

ط نفـوذ عقـد   حداقل رضایی است که وجود آن شر، دهد و این مقدار از رضا انجام می

   .)424 ، ص1367، لنگروديجعفري » (است

ممکن است از وضعیت ، فرماید: اضطرار دکتر شهیدي نیز در بیان عوامل اضطرار می

عواطف و احساسات شخص مضطر یا حوادث طبیعـی و  ، جسمی، اجتماعی، اقتصادي

سـتقیم  دانیم ضروري است تهدید در اکراه به صورت م غیرمترقبه ناشی شود. چنانکه می

باشد؛ لذا این امکان نیز وجود دارد که وضعیت اضطراري در نتیجه فشار و تهدید غیـر  

مستقیمی به وجود آید که به شخصی تحمیل شده است و این شخص بـراي احتـراز از   

این وضعیت را نیز بایسـتی اضـطرار تلقـی    ، ناچار از انجام آن عمل شود، اثر این تهدید
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فشاري است که در اثر وضعیت و شـرایط داخلـی حاصـل    اضطرار «کرد. بر این اساس 

    .)244و  194 ، ص1 ، ج1377، (شهیدي» گردد می

  تفاوت اضطرار و اکراه. 1-2

، اضـطرار) (در این فرض «نویسند: دکتر کاتوزیان در بیان تفاوت بین اضطرار و اکراه می

گیرد که براي رهـایی  کند بلکه خود تصمیم میانسانی او را تهدید به انعقاد قرارداد نمی

اصـلی مضـطر    پیمان ببندد. پس انگیـزه ، ها و فشارهاي اقتصادي یا اخلاقیاز ضرورت

، امري درونی و نفسانی است با این تفاوت کـه محـرك چنـین فـردي    ، براي انشاء عقد

کند. در اکراه وي را ایجاب می، اشتیاق به انجام معامله نیست و لزوم فرار از ضرر دیگر

داعی معامله است با این تفاوت که جهت مستقیم و به واسطه معاملـه در  ، ضرر نیز دفع

گزینـد. بـدین   اختیار او قرار ندارد و او انجام معامله را براي رهایی از گرفتاري برنمـی 

کند و مضطر براي آن را انتخاب می، مکره براي دفع ضرر ناشی از انجام معامله، ترتیب

شخص مضطر بـدون طیـب   اولاً ، ) لذا515 ، ص1 ، ج1364، (کاتوزیان» دفع خطر دیگر

دهد ولی به تعبیـر  اي را انجام میزند یعنی اگرچه مضطر معاملهنفس دست به اقدام می

اجبار و فشـار  ، عامل اصلی چنین حالتیثانیاً طیب نفس و رضاي کامل ندارد؛ ، حقوقی

باشد؛ بر خلاف اکراه که یدرونی است یعنی عامل ایجاد اضطرار عامل انسانی بیرونی نم

فرق بین اکراه و اضطرار آن ، شود. بر این اساسفشار و اجبار بیرونی سبب ایجاد آن می

، آیـد و در اضـطرار   تهدید از خارج به وسیله شـخص بـه عمـل مـی    ، است که در اکراه

شـود   در اثر وضعیت اقتصادي یا اجتماعی خود ناچار به انجام معاملـه مـی   کننده معامله

  .)194 ، ص1 ، ج1364، (امامی

اراده مضطر (و مکره) تحـت فشـار و تحمیـل اسـت و در اعمـال      ، بر همین اساس

رضاي باطنی و قلبی شخص وجود ، شود حقوقی که به دنبال اکراه و اضطرار محقق می

، باشد. به عبارت دیگر می، رفع ضرورت و دفع خطر آن صرفاًندارد و هدف او از انجام 

ناشی از ضرورت و عوامل درونی است ولی اکراه بر اثر ، اضطرار به انجام عمل حقوقی

بـه خـاطر ذات   ، انشاي عمل حقوقی، فشار و تهدید شخص خارجی؛ و به همین لحاظ

مکرَه دفع ضـرر  رفع حاجت و ضرورت و داعی ، بلکه داعی مضطر، خود معامله نیست

ایجاد اوضاع ، بین این دو تفاوت وجود دارد. منشأ اضطرار، است. با وجود این اشتراك
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و احوال اضطراري در شخص است که فرد را تشویق به انجام عمل حقوقی و در نتیجه 

انتخاب معاملـه در حالـت اضـطرار بـه داعـی      ، نماید. به عبارت دیگر رفع ضرورت می

ولی آنچه این داعی را در نفس او به وجود ، وي ایجاد شده است نفسانی و به میل خود

داعی دیگري است که همان رفع ضرورت و ضرر ناشی از وضـعیت اضـطراري   ، آورده

، رضایت نـدارد. ولـی در اکـراه تهدیـد و اکـراه مکـرِه      ، است و در اینجاست که مضطر

اعـی انجـام عمـل    دارد یعنـی د  شخص را به طور مستقیم به انجام عمل حقوقی وا مـی 

  .)27، ص1360(غفوریان،  دفع تهدید و ضرر است، حقوقی در حالت اکراه

  تفاوت اضطرار و جهت معامله. 1-3

شـوند.  جهت معامله در واقع قصدي است که دو طرف بـه خـاطر آن وارد معاملـه مـی    

ها  کند ولی از میان آنفرد را به معامله تحریک می، هاي گوناگونی گرچه اهداف و انگیزه

گیرد. ایـن انگیـزه در   تر است و محرك اصلی معامله قرار میاي مهمهمیشه هدف ویژه

  باشد.واقع همان جهت معامله می

بیان جهت معامله ، نکته حائز اهمیت در شناسایی جهت معامله و تمیز آن از اضطرار

طرفین کم در تراضی  باشد یعنی جهت معامله باید قاطع معامله مشترك بوده یا دستمی

توانـد در عقـد یـا    هاي شخصی یکی از دو طـرف نمـی  هاي پنهانی و داعیهبیاید. هدف

در معامله لازم نیست که «قانون مدنی  217باشد. مطابق ماده  مؤثرمحصول مشترك آنان 

جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معاملـه باطـل   

حکم این ماده به نظر منطقی نیاید زیرا اگر مشروع بـودن  خستین نگاه نشاید در ». است

کند که ایـن جهـت   دیگر چه تفاوت می، جهت معامله یکی از شرایط صحت عقد باشد

در عقد ذکر شود یا به صورت شخصی و خصوصی باقی بماند؟ ولی لزوم حفظ ثبـات  

ه درستی عقـد  هاي شخصی نتواند بهاي درونی و داعیهکند که نیتقراردادها ایجاب می

تواند به نفوذ معاملات خود مطمـئن  خلل وارد آورد زیرا در این صورت هیچ کس نمی

باشد و همیشه بیم آن وجود دارد که هدف نامشـروع طـرف قـرارداد سـبب بطـلان آن      

اي انگیـزه ، باشـد شود. لذا از آنجایی که عقد محصول اراده مشترك دو طرف معامله می

باشد که در این اراده مشترك بیاید و از ارکان معامله  مؤثرطه تواند در صحت این رابمی

  .)144 ، ص1393، به شمار رود و معامله بر مبناي آن صورت گیرد (کاتوزیان
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قـانون   206از تفاوت هاي دیگر اضطرار و جهت معامله آن است که بر اساس ماده 

امشروع مطابق معاملات اضطراري صحیح است و حال آنکه معاملات با جهت ن، مدنی

  باشد.باطل می، همان قانون 217با ماده 

  معاملات اضطراري ناشی از اکراه. 2

 تواند سبب خلط بین اضـطرار و اکـراه گـردد بیـان     می در اینجا ما دو نوع قرارداد را که

باشد و حکم صریحی در قانون مدنی  می کنیم که به نوعی از موارد مبهم در معاملات می

 ارائه نگردیده است.ها  به آنو حتی فقه نسبت 

  قرارداد اضطراري ناشی از اکراه بر سبب معامله. 2-1

کنیم که در آن شخصی اقـدام بـه انجـام یـک معاملـه       در این قسمت فرضی را بیان می

اضـطرار در واقـع بـه عمـد و بـراي وادار کـردن       ، موارد گونه اینکند. در  اضطراري می

ود. در این مورد دو حالت امکان وقوع دارد؛ حالـت  ش دیگري به انجام معامله ایجاد می

اول زمانی است که متعامل با ایجاد شرایطی زمینه وادار شدن فردي به معامله با خود را 

کند. حالت دوم موردي است که متعامل شرایط اضطراري را ایجاد نکرده ولی  می فراهم

که شخص دیگري بـراي  فردي که وارد معامله شده است به واسطه شرایطی بوده است 

او ایجاد کرده است و این فرد به واسطه رفع آن شرایط وارد معامله شده است. به عنوان 

مبلغـی پـول بـه او بپـردازد والا او را      خواهد که حتماً از مکره می، شخص ظالمی، مثال

مورد ضرب و جرح یا هر نـوع ضـرر قابـل توجـه دیگـري قـرار خواهـد داد. در ایـن         

اي جز فروختن  افتد و چاره صی متعارفی به فکر فرار از ضرر متوعد میموقعیت هر شخ

آن مبلغ درخواست شده را بپـردازد.  ، لوازم منزل یا ماشین خود ندارد تا با تحصیل پول

تواند ریشه در یـک اضـطرار سـاده     نمی، فروش لوازم منزل یا ماشین، آنچه مسلم است

نان نه به طور مستقیم بلکه در خلال مباحث فقها و حقوقدا، داشته باشد. بر همین اساس

   اند.به این معاملات پرداخته و ضمانت اجراي آن را بیان کرده، دیگر خود

  نظریه صحت معامله. 2-1-1

معاملات را از مصادیق معـاملات اضـطراري    گونه ایننظر مشهور ، در بین فقهاي امامیه
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 باشـد  اي صحیح و معتبـر مـی   چنین معاملهداند لذا  داند و ادله اکراه را شامل آن نمی می

 نـائینی،  میرزاي ؛323 ، ص6 ، جق1416 شیرازي،مکارم  ؛290 ، ص3 ، جق1395 (خویی،

 داننـد کـه؛ متعلـق    فقهاي مذکور علت حکم صحت را در این می 1.)185 ، ص1 ، جتا بی

عمـل  اکراه باید نفس فعل باشد تا شرایط تحقق آن فراهم آید ولی اگر متعلق آن نفـس  

اکـراه  ، بلکه امري غیر از انجام معامله باشد مثل پرداخت مبلغ پول در فرض مـا ، نباشد

تـوان   بنابراین نمـی  2محقق نیست زیرا شخص به بیع ماشین یا غیر آن مکرَه نبوده است.

اي از روایاتی هم که در خصوص اضطرار وارد  پاره چنین بیعی را غیرنافذ بدانیم. ظاهراً

بر صحت معاملاتی شده است که در اثر استفاده ناروا از اضطرار وارد حمل ، شده است

نقـل شـده اسـت کـه از      )(در روایتی از امام صـادق ، شود. به عنوان نمونهایجاد می

کنند که سود گرفتن از مضطر حـرام اسـت و ربـا     حضرت سؤال شد که مردم گمان می

بـه جـز از روي   ، ر و چـه غنـی  چه فقی، آیا کسی«پاسخ دادند:  )(شود. امام تلقی می

نماید؟ خداوند بیع را حلال نموده و ربـا را حـرام دانسـته     ضرورت خرید و فروش می

 ) اطلاق447ص، 17 ، جق1410، عاملی (حر» ولی ربا نگیرید...، است؛ پس سود بگیرید

، این روایت دلالت بر این دارد که گرفتن هر نوع سودي در معامله با مضطر جایز است

صـحت  ، روایـات  گونـه  ایـن که همراه با سـوء اسـتفاده از اضـطرار وي باشـد.      هرچند

 کند. تقویت می، ولو همراه با سوء استفاده از آن باشد، معاملات اضطراري را

البته در بین این عده از فقها کسانی هستند که هر چند در نهایـت قائـل بـه صـحت     

القـاي ایـن شـبهه کـه اکـراه بـه       بـا  ، شوند ولی در ابتداي بحـث  معاملات می گونه این

صحت معاملات مـذکور را بـه دیـده    ، شود اکراه بر مقدمه نیز محسوب می، المقدمه ذي

با توجه به دلیل اجماع فقها مبنی بر صحت و موقعیت ، نگرند ولی به هر حال تردید می

    .)191 ، صق1371، گزینند (حکیم صحت معامله را برمی، امتنانی دلیل رفع

معـاملات را بـه لحـاظ     گونـه  ایـن ، وقدانان نیز به تبعیت از مشهور فقهابرخی از حق

ق.م. حمل بـر   206با استناد به اطلاق ماده ، گنجد اینکه در دسته معاملات اضطراري می

  یابد:  ها اکراه به چند طریق تحقق می کنند. به نظر آن صحت می

ون اینکـه اقـدام بـه    بر حسب ضرورت بد، اجبار در انجام عملی از روي اختیار .1«

بر این شخص تحمیل شده باشد؛ مثل اینکـه شخصـی بـراي    ، از طرف دیگري، این امر

سختی معیشت و نداشتن وسایل زندگانی و انفاق به عیال و اولاد خود و یا براي تأدیـه  
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در صورتی که با فشار  .2انه یا ملک دیگر خود شده باشد. قروضش مجبور به فروش خ

فروش خانه یا ملک دیگر خود شده باشـد و همچنـین صـورتی کـه     مجبور به ، دیگري

پـذیر   انجـام  اش فعـلاً  او را مجبور به تأدیه وجهی نموده و بدون فـروش خانـه  ، دیگري

تأثیر ابطالی نداشته و موجب بطلان معامله که به فرض انجام ، نباشد. این قسم از اجبار

تسلیم وجه است و نسـبت بـه    اجبار، آن صورت گرفته است نخواهد بود زیرا موضوع

اجباري نیست و این فرض هـم داخـل در اضـطرار و مـن بـاب اقتضـاء       ، فروش خانه

    .)117 ، ص1329، (بروجردي عبده» ضرورت است...

موجب عـدم نفـوذ   ، اضطرار«دارند: یکی دیگر از حقوقدانان نیز در این باره بیان می

، اقدام به انجام معامله نماید، الت اضطرارح کسی که در نتیجه، شود. بنابراینمعامله نمی

هر گـاه کدخـداي قریـه بـه قصـد      مثلاً او صحیح است.  مکره محسوب نشده و معامله

، آب به بستان رعیت ندهد و درختان میوه نیـاورد و در اثـر آن  ، هاي رعیتیخرید زمین

وشـد تـا   صاحب بستان پریشان و در مانده شود و بستان خود را به کدخداي مزبور بفر

، (امـامی » غیرنافذ دانست، توان به عنوان اکراهآن معامله را نمی، زندگی خود را بگذراند

اکراه محسـوب  ، صحت بر این مبنا استوار است که اضطرار ) نظریه194 ، ص1 ، ج1364

  قرارداد نافذ است. ، شود و در نتیجهنمی

ت اضطراري ناشی از اکراه بندي ارائه شده در باب معاملا این نظر با توجه به تقسیم

  از دو حیث قابل تحلیل است:، بر سبب معامله

  ایجاد شرایط اضطراري توسط خود متعامل براي معامله با خوداول. 

  نظریه صحت از چند جنبه قابل انتقاد است:، در این مورد

صحت معاملات مضطر در حالتی کـه شـرایط اضـطراري او ناشـی از اقـدامات      یک. 

رسـد زیـرا ضـرري کـه بـه      منطقی به نظر نمی، بدون جبران خسارت متعامل باشد؛

، مضطر وارد شده است در نتیجه عمل متعامل بوده است و بر اساس حدیث لاضرر

نفی حکم ضرري است بدین معنی کـه  ، مفاد لاضرر«این خسارت باید جبران شود. 

. حکـم  شود اگر مستلزم ضرر باشد.. هر حکمی که از طرف شارع مقدس تشریع می

» شـود  مزبور با توجه به ضرر به موجب قاعده لاضرر از صفحه تشـریع مرفـوع مـی   

متعامل با قصد و از روي عمد ، هرگاه، به این ترتیب .)132 ، صق1391، (بجنوردي
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، برداري نـاروا نمایـد   بهره، شرایط اضطراري را ایجاد نماید و از این وضعیت ناگوار

نمایـد و   برخورد مـی ، از جمله دلیل لاضرر، فقهیمعامله وي با مضطر با ادله مسلم 

، اندازد زیـرا متعامـل   صحت معامله را به تردید می، دلیل لاضرر به عنوان دلیلی عام

شرایط زیان باري را بـراي مضـطر و بـه منظـور وارد کـردن او بـه انعقـاد قـرارداد         

ام و حـر ، یـک عمـل ضـد اخلاقـی    ، فراهم کرده است. بنـابراین عمـل او  ، ناعادلانه

توان قرارداد مذکور را ملاحظه کرد.  نارواست و دیگر به راحتی به دیده صحت نمی

دانند  تحمیل ثمن گزاف بر مضطر را مردود می، فقها بر اساس دلیل لاحرج، به علاوه

قیمت توافقی بیشتر از ثمن المثل باشد و بـه  ، دارند که اگر در قراردادي و اظهار می

مبلغ مـذکور بـه متعامـل    ، رج را بر مضطر فراهم آوردهمین خاطر اسباب عسر و ح

، گـاهی شـخص در حالـت اضـطرار    ، گیرد. توضیح مطلب آنکـه  تعلق نمی، سودجو

باشد  نهایت گزاف می بی، گردد که ثمن آن براي مضطر مجبور به انعقاد قراردادي می

ي و باعث ایجاد تنگدستی و سختی مضطر در پرداخت آن و اختلال در سایر امور و

، داننـد (خمینـی   فقها مبلغ مذکور را متعلق به متعامل نمی، شود. در چنین وضعی می

    .)151 ، ص2 ، ج1365

اراده و آزادي قـراردادي   کننـده  نظـم عمـومی یکـی از عوامـل محـدود     ، به علاوهدو. 

آزادي نداشـته و  ، نسبت به انعقاد هر گونه قـرارداد ، باشد. به طوري که اشخاص می

 گونـه  ایـن توانند مصلحت عمومی را بر مصلحت خصوصی تـرجیح دهنـد. در    نمی

بین منافع شخص  کننده آزادي اراده با مانع نظم عمومی به عنوان عامل تعدیل، مواقع

بحـث تعـارض دو   ، نماید. بـه هـر حـال آنچـه مطـرح اسـت       برخورد می، و جامعه

، مثل اصل ثبات و استواري قراردادها باشد. از یک طرف اصول حقوقی مصلحت می

اجازه ندهد طرفین قرارداد به راحتی و به بهانه هـر  ، گذار قانونمستلزم آن است که 

از زیر بار تعهد خود شانه خـالی کننـد و معـاملات را    ، نوع ضرورت یا امر دیگري

از وضعیت اضطراري طـرف  ، یک طرف قرارداد، متزلزل کنند. از طرف دیگر هرگاه

واجب است که از حقوق افراد  گذار قانونبر ، ر استفاده ناروا و غیر منصفانه کنددیگ

خسارت دیده حمایت کند و راه هر گونه تجاوز به حق دیگـران را سـد نمایـد. بـه     

بـا مصـلحت رعایـت نظـم عمـومی      ، مصلحت حفظ نظام قـراردادي ، عبارت دیگر

شـود.   مقدم می، عایت آنکند که در اینجا مصلحت نظم عمومی و ر تعارض پیدا می
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بنابراین در جایی که متعامل با سوءنیت از وضـعیت ناچـاري شـخص سوءاسـتفاده     

  جایگاهی ندارد.، ها رعایت مصلحت نظم قراردادي و ثبات آن، کند

 ایجاد شرایط اضطراري از غیر طرف متعاملدوم. 

ه و با سـوءنیت  در این مورد باید بین حالتی که طرف متعامل از این شرایط آگاهی داشت

وارد معامله با مضطر شده است با حالتی که متعامل از این شرایط مضطر آگاهی نداشته 

رسـد   مـی  تفاوت قائل شد. در فرض اول به نظر، نیت وارد معامله شده باشد و با حسن

بـوده و  در اینجـا نیـز مجـري    ، ادله فوق در باب ایجاد شرایط اضطراري توسط متعامل

ایـن   در این حالت منطق حقوقی ندارد. بعضـی از حقوقـدانان در   صحت معامله مضطر

ظهور در اعتبار قرارداد اضطراري صرف دارد ، قانون مدنی 206 ماده«دارند: باب بیان می

باشد یا حداقل منصرف می، و از قراردادي که از وضعیت مضطر سوءاستفاده شده است

 206ي به استناد حکم ماده، براینشمول آن نسبت به چنین قراردادي مشکوك است. بنا

توان قرارداد اضطراري ناشی از اکراه را معتبر تلقی نمود و مضطر را از نمی، قانون مدنی

-27صص ، 1382، (باریکلو» حق حمایت قانون جهت رسیدن به حق خود محروم کرد

 نظریـه ، نیت وارد معامله با مضـطر شـده اسـت    ولی در حالتی که متعامل با حسن .)28

اصل بر صحت قـرارداد  ، قانون مدنی 223صحت قابل پذیرش است چراکه مطابق ماده 

باشد باید ادله و عوامل آن را ثابت کند. حـال  است و کسی که مدعی بطلان قرارداد می

قانون مدنی به آن  190که چنین قراردادي تمام شرایط صحت معاملات را که در ماده آن

چنین حکمی در باب معاملات مضـطر باعـث   ، به علاوهباشد. اشاره شده است دارا می

، شود و مبناي حدیث رفع که امتنان نسبت به مضطر استرفع وضعیت اضطراري او می

اضـطراري را خـلاف    بطلان معاملـه ، کند چرا که مبناي فقهی این حدیثتحقق پیدا می

با رضایت ، اضطراراگر مضطر در راستاي رهایی از تشدید ، داند. بر این اساسامتنان می

، توان در صـحت آن مناقشـه کـرد (خمینـی    با توجه نمی، واقعی معامله مزبور را بپذیرد

 .)76 ، ص2 ، جق1405

 نظریه بطلان معامله. 2-1-2

ها به دلیل عرف  دانند. آن معاملات را به طور قطع فاسد می گونه اینبرخی دیگر از فقها 

بین حالت اکراه بر سبب معامله یـا اکـراه بـر    ، جویند و معتقدند که در عرف تمسک می
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منحصر در انجام معامله اسـت  ، گریز از اکراه، نفس معامله فرقی نیست زیرا در هر حال

در واقع این نظریه بر این  .)48ص ،1376 پور، عبديباشد ( و این مصداق مکره علیه می

در مـواردي  نفی صحت معامله اضطراري) (موضوع بنا شده است که رفع حکم وضعی 

خلاف امتنان نیست تـا بـه   ، نمایدبرداري نامشروع می بهره، که متعامل از مضطر درمانده

  بهانه آن از اعمال دلیل محکمی چون حدیث رفع خودداري نماییم. 

قانون دریایی  179 در بعضی از قوانین خاص نیز به این نظریه اشاره شده است. ماده

و نجات که در حین خطر تحت تأثیر آن منعقد شـده و  هر قرارداد کمک «دارد: بیان می

عادلانه باشد ممکـن اسـت بـه تقاضـاي هـر یـک از       غیر، شرایط آن به تشخیص دادگاه

اگر ثابت شود رضـایت  ، موارد طرفین به وسیله دادگاه باطل یا تغییر داده شود. در کلیه

اسـت و یـا اجـرت    جلـب شـده   ، یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال

توانـد بـه   العاده زیاد یا کـم باشـد دادگـاه مـی     فوق، مذکور به نسبت خدمت انجام یافته

مطابق ماده ». قرارداد را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید، تقاضاي یکی از طرفین

اگر بخواهیم قرارداد منعقده را ابطال کنیم یا تغییر دهیم دو شـرط بایـد وجـود    ، مذکور

دوم ، داشته باشد. اول اینکه حالت اضطرار به دنبال بروز یک خطـر ایجـاد شـده باشـد    

اینکه شرایط قرارداد اضطراري غیرعادلانه و تعهدات ناشی از آن گزاف باشد. اگر ایـن  

تواند ادعا کند که از وضعیت او سوءاستفاده شده  مضطر می، دو شرط وجود داشته باشد

ه از اضطرار چه در مورد تغییر قرارداد و چه در مـورد  است. ضمانت اجراي سوءاستفاد

ابطال آن به وسیله دادگاه با قواعد عمـومی حقـوق مـدنی متفـاوت اسـت و از حقـوق       

توان مفاد این ماده را در سایر موارد مشابه  فرانسه اقتباس شده است ولی با این حال می

  .)529 ، ص1 ، ج1374، نیز استفاده کرد و از آن قاعده عامی بسازیم (کاتوزیان

چه در حالتی که شرایط اضطراري توسط متعامل ایجاد شده باشد و چه در حـالتی   

پـذیرش چنـین اثـري بـراي معـاملات      ، که متعامل چنین شرایطی را ایجاد نکرده باشـد 

اضطراري ناشی از اکراه توجیه حقوقی ندارد زیـرا نهایـت امـري را کـه در ایـن زمینـه       

شـود نـه   رضاي مضطر است که سبب عدم نفوذ معاملـه مـی  ، توان مخدوش دانست می

توان در فرضی که مضطر به واسطه رفتار نارواي متعامل وارد معاملـه  بطلان آن. البته می

در صورتی که این رفتار ناروا مصداق اجبار پیدا نموده و مضـطر حالـت   ، شودبا او می

اي نمود ولی در فرضی که ن معاملهحکم به بطلان چنی، اي در این معامله پیدا کندوسیله
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وارد معامله ، مضطر به واسطه رفع شرایط ناروایی که دیگري براي او ایجاد نموده است

اي منطق حقوقی ضمانت اجراي بطلان براي چنین معامله شود قطعاًبا شخص ثالثی می

ي او رسد به ویژه در حالتی که متعامل از شـرایط اضـطرار  نداشته و درست به نظر نمی

  آگاهی نداشته باشد. 

هـر  ، تعدیل قرارداد نیز با اصل لـزوم قراردادهـا تعـارض دارد چـون اصـل مـذکور      

بلکه قرارداد بایع را نسبت به او و قرارداد مشـتري را  ، نمایدالاجرا نمی قراردادي را لازم

، نمایـد داند. در موردي که قاضی اقدام به تعدیل قراردادي مینسبت به مشتري لازم می

ول ئطرف معامله حق دارد که از اجراي چنین قراردادي خودداري نماید؛ زیرا که او مس

اجراي تعهدات ناشی از قرارداد انشایی خویش اسـت و نسـبت بـه تعهـدات ناشـی از      

قانون مـدنی و اصـل لـزوم     219 ماده، ولیتی ندارد. در نتیجهئقرارداد انشایی دیگران مس

، تعـدیل قـرارداد   گردد و بر فرض پذیرش نظریـه راردادي نمیشامل چنین ق، قراردادها

مانند تعهدات طبیعی است که فاقد ضمانت اجراي قضـایی اسـت   ، تعهدات ناشی از آن

الاجـراء   قانون مدنی قرارداد را به طرفین و قائم مقام قانونی آنـان لازم  219 چرا که ماده

  .)38 ، ص1382، دانسته است (باریکلو

  ه عدم نفوذ معاملهنظری .2-1-3

اند ولـی آن را تحـت شـمول     صحت این معاملات را با تردید مواجه کرده، عده از فقها

و لـم یکرهـه علـی خصـوص     «فرمایند:  ادله اکراه تعریف نمودند. برخی از این فقها می

البیع و لکن اکرهه علی امر آخر یضطر بسببه الی بیع ماله و لو بثمن بخس فان کان قصد 

یضا بیع المال و خروجه من یده و علم البایع منه ذلک و لم یندفع ظلمـه الا بـه   المکره ا

فهو ایضا اکراه علی البیع و مفسدایاه و ان لم یکن قصده ذلک بـل کـان مقصـوده ذلـک     

الامر الاخر و لکنه باع بنفسه ماله لیندفع به الاکراه کمن یکره علی دفع مـال فبـاع ارضـا    

فهوم لیس اکراها علی البیع قطعا. نعم لو استشـکل فیمـا اذا   لیؤدي من ثمنها ذلک المال 

توقف دفع الاکراه علی البیع کان یطلب منه مالا و لم یتمکن من الده الا بیع ارض بأن لا 

یکون له الا تلک الارض سیما اذا علم المکره بذلک لم یکن بعیدا بل الظن أنه مع علمه 

    .)364 ، ص2 ، جق1415، (نراقی» به اکراه للصدق العرف...

شخص را اکراه کند و او ، لذا اگر مکره به قصد بیع مال و اخراج آن از دست مالک
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اکراه بر نفس بیع ، وجود نداشته باشد، هم به واقع امر آگاه باشد و راهی غیر از بیع مال

، ولی اگر مکرِه چنین قصدي نداشته باشـد ، شود شود و باعث فساد آن بیع می محقق می

قصد اکراه بر بیع مزبور را نداشته ، شود... حتی در فرضی که مکرِه بر بیع واقع نمیاکراه 

باشد ولی رفع اکراه او وابسته به انجام بیع مذکور است و مکرِه نیـز بـدین امـر آگـاهی     

کند. برخی نیز معاملاتی را که در اثـر   صدق می، بر حسب نظر عرف، اکراه، داشته باشد

، و به ویژه ایجاد اضطرار از سـوي طـرف قـرارداد واقـع شـود      سوء استفاده از اضطرار

داننـد   می» لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل«و مشمول حکم آیه » اکل مال بباطل«مصداق 

نیز منصرف از این موضوع اسـت؛ از ایـن رو   » تجارت عن تراض«و عقیده دارند حکم 

، نافذ نخواهد بود (قـافی ، اي از لحاظ وضعی نیز چنین معامله، علاوه بر حرمت تکلیفی

    .)78 ، ص1383

 تعدادي از حقوقدانان نیز متمایل بدین نظر بوده و گسترش قلمرو عیوب اراده را در

، دانند. بنابراین اگر فردي از وضعیت مضطر براي وارد کردن فشارمی این زمینه راهگشا

 کـه بـراي مضـطر جنبـه    استفاده نامشروع نماید و با تهدید به خودداري از انجام کاري 

عنصـر مـادي اکـراه تحقـق     ، او را وادار کند که تعهد گزافی را قبول نماید، حیاتی دارد

عیب رضـا  ، اضطرار در حقوق ما .)263 ، ص1 ، ج1357، یافته است (جعفري لنگرودي

، حقـوق و عـدالت  ، ولی اگر از چنین وضعیتی استفاده نـاروا شـود  ، شود محسوب نمی

به راحتی چشم پوشی کند. برخی اعتقاد دارند که آنچه در اکراه وجـود  تواند از آن  نمی

اگـر کسـی از حالـت    ، به همین خاطر، باشد رفع آثار تهدید ناشی از این عامل می، دارد

شود و دخالت یـا عـدم    عنصر مادي اکراه محقق می، استفاده ناروا بکند، اضطرار مضطر

، 1 ، ج1374، گیرد (کاتوزیـان  ه قرار نمیدخالت او در ایجاد شرایط اضطراري مورد توج

  .)528 ص

باشد  دو عامل براي تحقق اکراه می، و ترس از ضرر متوعد کننده تهدید و فشار اکراه

کند که این  کند و فرقی نمی برخورد می، مکرَه به زیان مورد نظر، که با اجراي این تهدید

اگـر  ، تی است. به همین لحـاظ تهدید فعل یا ترك فعلی باشد که براي اکراه شونده حیا

اهرمی جهت ورود فشار بر او بسازد و بـه  ، شخصی از وضعیت پیش آمده براي مضطر

مجبـور بـه پـذیرش    ، برداري نامشروع کند و مضطر را در شرایط فـوق  بهره، تعبیر دیگر

در مثلاً ایجاد شده است. ، شرایط تشکیل عنصر مادي اکراه، در واقع، تعهد ناعادلانه کند
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تقاضـاي کمـک   ، از یک عابر، اقعی که مسافري در چنگال سارقان گرفتار شده استمو

نماید و در قبال ارائه کمک پیشنهاد مبلـغ   استفاده میکند و او هم از چنین شرایطی سوء

ق.م. 206توان قرارداد مذکور را مشمول حکم ماده  نمی، نماید گزافی به عنوان پاداش می

توانـد بگـذرد و    از چنین اسـتفاده نـاروایی نمـی   ، یرا عدالتمعتبر دانست ز، و در نتیجه

حقوق نیز نباید اراده و اختیار چنین فردي را کامل و آزاد تلقی نماید. دکتر کاتوزیان در 

  دارند: این زمینه بیان می

از ، اجراي این قاعده به ویژه در جـایی کـه انجـام کـار مـورد درخواسـت مضـطر       «

هـر گـاه   ، شود. بـراي مثـال  تقویت می، طرف قرارداد استوظایف قراردادي یا قانونی 

یا ضمنی ملزم به انجام عمل جراحی بر روي بیمار  پزشکی که به موجب قرارداد صریح

کسـان  ، در خلال کار دست مزد بیشتري مطالبه کند و با تهدید به قطع عمل، شده است

 توان این پیمان را نتیجـه میگمان نبی، بیمار را وادار به بستن قرارداد دلخواه خود سازد

   ).528 ، ص1 ، ج1374، (کاتوزیان» اضطرار پنداشت ساده

تحلیل فوق در باب معاملاتی که متعامل شرایط اضطراري را براي ورود مضـطر بـه   

، کننـده  صادق است چراکه در اکراه لازم نیسـت اکـراه  ، معامله با خود ایجاد نموده است

قـبلاً  اي کـه  فراهم آورده باشد بلکه کافی است از وسـیله تهدید و فشار را خود  وسیله

فراهم آمده است مانند اضطرار؛ براي وارد کردن فشـار و تحمیـل قـرارداد بـر دیگـري      

مالک بزرگـی بـراي بدسـت    ، به عنوان مثال .)112 ، ص1389، برداري کند (صفاییبهره

نتیجه در تنگنا قرار گیرند  بندد تا در آب را بر خرده مالکان می، هاي همجوار آوردن باغ

کـه واضـح اسـت ایـن بیـع را       طـور  همانهایشان را با ثمن بخس به او بفروشند.  و باغ

بایـد  ، لذا به خاطر تحقق عنصر مادي اکـراه ، توان یک بیع اضطراري ساده انگاشت نمی

، شـد معامله را غیرنافذ بدانیم. اما در حالتی که متعامل چنین شرایطی را ایجاد ننمـوده با 

در صورتی که وي از شرایط ناگوار مضطر آگاهی داشته باشد ضمانت اجراي عدم نفوذ 

رسد چراکه متعامل نیز گرچه چنین شـرایطی را ایجـاد نکـرده     می معامله صحیح به نظر

ناروا از آن به نوعی همکاري با شخصی است که این شـرایط را  برداري   است ولی بهره

حالتی که در این راستا بین متعامل و شخصی که شـرایط   ایجاد نموده است؛ به ویژه در

نوعی تبانی صورت گرفته باشد اکراه تحقـق یافتـه بـه    ، اضطراري را ایجاد نموده است

باشد. ولی اگر متعامـل  معاملات اکراهی غیرنافذ می، قانون مدنی 203حکم صریح ماده 
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از چنـین شـرایطی وارد   سوءنیت نداشته و بـدون آگـاهی   ، در ورود به معامله با مضطر

اصل صحت معاملات مجري است و دلیلی براي مخـدوش  ، معامله با مضطر شده است

توانـد  مـی ، قانون مسـئولیت مـدنی   1دانستن آن وجود ندارد ولی مضطر به استناد ماده 

  جبران خساراتی که در اثر ایجاد شرایط اضطراري متحمل شده است را مطالبه نماید.

  اضطراري ناشی از اکراه بر دو عمل مرددقرارداد . 2-2

آن است که شخصی بر اثر تهدیـد و اجبـار دیگـري مجبـور     ، منظور از این نوع قرارداد

ناشـی از انتخـاب و   ، یکی از دو معامله را با او انجام دهد. هر چند این اقـدام ، شود می

، شخصـی  فرض کنیـد مثلاً باشد ولی در واقع شخص ناچار از آن است.  اختیار وي می

کند که باید خانه یا بـاغ را بفروشـی و الا تـو را خـواهم کشـت و       دیگري را تهدید می

آیا اکراه در مورد او تحقق یافتـه  ، شخص مزبور نیز یکی از دو معامله بالا را انجام دهد

است؟ در این مورد دیگر فرض معامله مضطر با شخصی غیر از کسی که این شرایط را 

تواند جهت رفـع شـرایط    می رده است متصور نیست چراکه مضطربراي او به وجود آو

را که صلاح بداند انجام دهد و منحصر و حـدود در ایـن   اي  هرگونه معامله، ایجاد شده

 باشد.دو معامله نمی

اند. بر طبق نظـر   پرداخته و احکام آن را بیان کرده مسئلهفقهاي امامیه به تشریح این 

اکراه به انجام یکی از دو معامله شود و ایـن دو  ، شخصی در صورتی که، ها برخی از آن

اکراه نسبت به جامع تحقـق یافتـه   ، معامله هم نسبت به هم هیچ ارجحیتی نداشته باشد

مصداق مکره علیه اسـت هـر چنـد صـرف اینکـه      ، است. بنابراین هر یک از دو معامله

خـاطر آنکـه اکـراه    لـیکن بـه   ، باعث رفع حکم آن نیسـت ، چیزي مورد اکراه قرار گیرد

معاملـه مـذکور بـه خـاطر     ، اي نـدارد  چـاره ، شونده در گزینش یکی از این دو معاملـه 

، طباطبـایی یـزدي   ؛311 ، ص3 ، جق1395، اضطراري بودن آن غیرنافـذ اسـت (خـویی   

مکره به هر حال به انعقاد یکی از دو معامله (البتـه نـه   ، به بیان دیگر .)122 ، صق1378

ضرري کـه بـه وي   ، باشد زیرا اگر هر دو معامله را انجام ندهد می به طور عینی) مضطر

به وي وارد خواهد شد. پس در اینجا نیز مضطر فاقـد هـر گونـه    ، وعده داده شده است

در عـدم   .)407 ، ص7ج، ق1409، باشـد (طباطبـایی قمـی    حکم وضعی و تکلیفـی مـی  

که نیازها و احتیاجـات  صحت این قرارداد نباید هیچ تردیدي روا داشت زیرا در فرضی 
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فرد را نـاگزیر از انعقـاد یـک    ، درونی مثل نفقه خانواده یا هزینه معالجه یکی از بستگان

اي است بـراي   این معامله در واقع وسیله، قرارداد نماید تا پول مورد نیاز را تأمین نماید

مل این شا، رفع ضرر و از آنجایی که حدیث رفع از باب امتنان و توسعه وارد شده است

در واقع اکراه سرچشمه ، اي که محل بحث ماست شود. لیکن راجع به معامله معامله نمی

  موافق طبیعت و عقل عمل شده است.، اضطرار است و اگر حکم به بطلان معامله شود

هر دو معامله ، یک فرض دیگر هم وجود دارد و آن این است که شخص اکراه شده

شـود یـا خیـر؟     انجام این دو معامله شامل دلیل رفـع مـی  را انجام دهد؛ باید دید که آیا 

برخی از فقها در این زمینه اعتقاد دارند در صورتی که شخص به انعقاد یک معامله اکراه 

هر دو معاملـه محکـوم بـه بطـلان     ، ناگزیر از یک معامله دیگر شود، شود و با انعقاد آن

است. معامله دوم نیـز مصـداق    به خاطر اکراهی بودن آن غیرنافذ، است. معامله نخست

باشد زیرا حکم به صحت که مبتنی بـر   نمی، معامله اضطراري که حکم آن صحت است

ناشی از احتیاجات درونی ایجاد ، زمانی است که معامله اضطراري، توسعه و امتنان است

، شده باشد. لیکن در ما نحن فیه اگر حکم به بطلان و صحت معاملـه اول و دوم دهـیم  

ایـم کـه ایـن بـا      ایم و موجبات ضرر او را فراهم کـرده  قع خلاف امتنان حکم دادهدر وا

امتنان شخص مذکور زمانی محقق اسـت کـه   ، تناسب ندارد. بدین جهت، غرض شارع

در ، همچنـین فقهـا   .)76 ، ص2 ، ج1365، هر دو معاملـه وي را باطـل بـدانیم (خمینـی    

کنند و حکم وضعی  دلیل رفع استناد میصورتی که امتنان و نفع مضطر ایجاب نماید به 

هم احکام وضعی و هـم احکـام   ، ها؛ اطلاق حدیث رفع دانند. به عقیده آن را مرفوع می

گیرد و بنابراین اگر گاهی در وضعیت اضـطرار در بعضـی از احکـام     تکلیفی را دربرمی

سـت  توان به طور مطلق از دلیـل مـذکور د   نمی، شود به حدیث رفع استناد نمی، وضعی

  3بکشیم.

قـانون مـدنی حکـم صـریحی نـدارد و حقوقـدانان نیـز        ، در مورد بحث مورد نظـر 

اند ولی با توجه بـه مـواردي کـه بـه عیـوب اراده      متعرض آن نشده، برخلاف مورد قبل

توان گفت که؛ وقتی شخص به انجام دو  ق.م به بعد) می199اختصاص یافته است (ماده 

شود و لذا اکـراه تحقـق    اراده معیوب می، فی و حقوقیاز نظر عر، شود معامله ناگزیر می

اي را که حتی در صورت انتخاب مکره انجام  اي نیست مگر اینکه معامله یابد و چاره می

غیرنافذ بدانیم زیرا شمولیت آن بر ادله اکراه واضح و مبرهن است. فرضـی  ، شده است
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، معامله اکراه شده اسـت توان مطرح نمود این است که شخصی که به یکی از دو  که می

باشد؟ در پاسخ باید گفـت کـه    حکم این دو معامله چه می، هر دو معامله را انجام دهد

همان طور که در فرض مذکور پیداست شخص مذکور به انجام یک معامله مکره است 

تعیین اینکه کدام معامله مصداق معامله اکراهی ، و حالا که دو معامله را انجام داده است

  نیست.» عدم تنفیذ«مشکل است لذا راهی جز محکومیت دو معامله به  ،است

  اضطرار ناشی از اکراه در معاملات رسمی . 3

توانند با اعـلام سـاده    می در حقوق کنونی بیان اراده تشریفات خاصی ندارد و دو طرف

چون رعایت بعضی تشریفات در ، در ایجاد تعهد توافق کنند. با وجود این، مقصود خود

اصل رضایی بودن معاملات را  گذار قانون، اثبات قرارداد و نظام معاملات اثر فراوان دارد

  مطلق نپذیرفته است.اي  به گونه

، هبـه ، کلیه معاملات مربوط به عین و منافع املاك، قانون ثبت 48تا  46مطابق مواد 

در ، ولصلح و شرکت باید به وسیله سند رسمی انجام شود و در مـورد امـوال غیرمنق ـ  

دفتر املاك نیز به ثبت برسد و سندي که مطابق این تشریفات تنظیم نشود در هیچ یک 

تنظیم سند ضرورت ندارد ، از محاکم پذیرفته نیست. بنابراین هرچند براي وقوع قرارداد

توانـد از آن اسـتفاده   اما چون با ممکن نبودن اثبات چنین عقدي در عمل متعهدله نمـی 

هاي عمـومی تـوان حمایـت از متعهدلـه و     آور است که مقام قع الزامکند و تعهدي به وا

  .)66 ، ص1393، اجبار متعهد را داشته باشند (کاتوزیان

در قسمت دوم این مقاله در باب ماهیت و ضمانت اجراي معاملات اضطراري ناشی 

از اکراه سخن گفته شد. آنچه مسلم است این است که وقوع این نوع معاملات حتی بـا  

باشد و فقط نحـوه اثبـات    می جود تنظیم سند رسمی نیز همین ضمانت اجراها را داراو

در غیـر ایـن   هـا   وقوع چنین معاملاتی با وجود سند رسمی متفاوت نسبت به وقـوع آن 

قـانون ثبـت    65مـاده  ، مورد است. آنچه که در این راستا ابهامی را ایجـاد کـرده اسـت   

ت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا امضاي ثب«دارد:  می باشد که بیان می

دارد امضاي سـند بیـانگر   این ماده بیان می». خواهد بودها  دلیل رضایت آنها  وکلاي آن

فرض ، کند می رضایت بر معامله خواهد بود. بر این اساس کسی که سند معامله را امضا

این ماده خللی به بحث بر رضایت او نسبت به این معامله و صحت آن خواهد شد. اما 



 1397 بهار و تابستان)، 47 (پیاپی اول، شمارة نوزدهم، سال حقوق اسلامی هپژوهشنام 66

کند چراکه ممکن است فردي پس از قرائت سـندي آن را  ثبوتی در این زمینه وارد نمی

امضاء کند ولی جزء معاملات اضطراري ناشی از اکراه باشد که اثر آن بطـلان یـا عـدم    

  نفوذ باشد.

  گیري نتیجه

از اکراه این چنین  توان در باب اثر معاملات اضطراري ناشیبر اساس مطالب بیان شده می

معاملـه  ، بیان داشت که فقها هرگاه حکم وضعی را موافق امتنان و به نفع مضطر ببیننـد 

دانند. به همین دلیل اعمال قاعده رفع در بعضی از اقسام معاملات اضطراري را نافذ می

 ،رسد؛ زیرا بنابر قاعده پذیرفتـه شـده در فقـه    اضطراري ناشی از اکراه منطقی به نظر می

  هم در احکام تکلیفی و هم در احکام وضعی مرفوع است. ، حکم عمل اضطراري

در حـالتی کـه خـود    ، بنابراین در معاملات اضطراري ناشی از اکراه بر سبب معامله

کند و در اثـر معاملـه   براي او شرایط اضطراري ایجاد می، متعامل جهت معامله با فردي

رسد ضمانت اجراي این صورت به نظر میدر ، شودمزبور نیز ضرري متوجه مضطر می

در ثانیـاً  رکن مادي اکراه تحقق یافته اسـت؛  اولاً عدم نفوذ معامله باشد چرا که ، مناسب

وسیله تهدید و فشار را خود فراهم آورده باشد بلکه کـافی  ، کننده اکراه لازم نیست اکراه

اي وارد کـردن فشـار و   فراهم آمده است ماننـد اضـطرار؛ بـر   قبلاً اي که است از وسیله

برداري کند. در همین حالت اگر ایجاد شرایط اضـطراري  تحمیل قرارداد بر دیگري بهره

سبب شود که مضـطر بـراي   ، توسط متعامل که موجب ورود ضرر به مضطر شده است

در ایـن  ، رفع شرایط اضطراري دست به معامله با شخص دیگري غیر از متعامـل بزنـد  

تـوان ایجـاد شـرایط    نمـی اولاً وي صحیح است چرا که  عاملهرسد مصورت به نظر می

مضطر با شخص ثالث مرتبط کـرد و اصـل نسـبی     اضطراري توسط متعامل را به معامله

مبناي حدیث رفع که همانـا امتنـان بـه    ثانیاً شود؛ بودن قراردادها در این زمینه حاکم می

بته این در صـورتی اسـت کـه    در مورد معاملات او مجرا است. ال، باشدحال مضطر می

وي نیز  آگاهی نداشته باشد؛ والا معامله، شخص ثالث از وضعیت اضطراري ایجاد شده

خود زمینه اضطرار فرد را فـراهم  ، غیر نافذ خواهد بود. لذا در اغلب مواردي که متعامل

عنصـر مـادي   ، دست به معاملـه بزنـد  ، شرایط ایجاد شده کرده باشد و مضطر به واسطه

اکراه تحقق پیدا کرده است و معامله را نه بر اساس اضطرار بلکه بـه دلیـل اکـراه بایـد     
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تهدیـد و فشـار را خـود     وسـیله ، کننده غیرنافذ دانست چراکه در اکراه لازم نیست اکراه

فراهم آمده است مانند اضـطرار؛  قبلاً اي که فراهم آورده باشد بلکه کافی است از وسیله

  برداري شود. فشار و تحمیل قرارداد بر دیگري بهرهبراي وارد کردن 

چون شخص مکره به انشـاي یکـی از دو   ، در اضطرار ناشی از اکراه بر دو امر مردد

معاملـه مزبـور   ، امر اکراهی ناچار شده است و از نظر عرف اکـراه تحقـق یافتـه اسـت    

از از دو معاملـه   مشمول ادله اکراه است و غیرنافذ خواهد بود. البته در موردي که یکی

هر دو معامله را ، حکم روشن است اما اگر بعد از اکراه به یکی از آن دو، را واقع سازد

واقع سازد چون عرفا به یکی از دو معامله مکره بوده اسـت و تعیـین مـورد نیـز آسـان      

  بنابراین بایستی هر دو معامله را غیر نافذ دانست. ، نخواهد بود

  
  

  ها یادداشت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

قد یکون حاجه عارضه و هذه الحاجه تاره هی دفع الضرر ترك المعاملـه و  ان الغرض من المعامله « .1

اخري دفع ضرر آخر، فلو کان مکرها بدفع شیء فباع داره لتحصیل المکره علیه، او کان مضطرا لشراء 

ما یسد به خله عیاله فباغ داره لتحصیل ثمن ما یحتاج الی شـرائه فهـذا لـیس مکرهـا علـی المعاملـه       

 ».ی و ان کان مکرها علیها ثانیا و بالعرضبالداعی الاول

بین فقها رایج است که محل بحث ما هم، » اکراه بر نفس بیع«در مقابل » اکراه بر سبب بیع«اصطلاح  .2

  باشد. همان اکراه بر سبب می

انه و ولو اوقعهما دفعه فان کان ایقاع احدهما عن اکراه و الزام و احدهما عن اضطرار و الجاء بمعنی « .3

مع فرض بیع احدهما صار مضطرا الی بیع الاخر فالظاهر بطلانهمـا لان احـدهما مرفـوع بـدلیل رفـع      

الاکراه و الآخر بدلیل رفع الاضطرار. و ما یقال من ان البیع المضـطر الیـه وقـع صـحیحا لان الـبطلان      

کانت صـحه   خلاف الامتنان صحیح لو کان حصول الاضطرار بحسب حوائجه، لا فی مثل المقام الذي

احدهما و بطلان الآخر خلاف غرضه و موجبا لضروره او حرجه فان رفعه منـه علیـه و دلیـل الرفـع     

مطلق شامل للوضعیات و التکلیفیات، و رفع الید عنه فی بعـض الوضـعیات لکونـه خـلاف المنـه لا      

  .)76، ص 2، ج1365(خمینی، » یوجب طرحه مطلقا
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